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  چكيده

. هاي سياسي آن دوران پي برد توان به برخي از انديشه شوند، مي در هر دوران از آثاري كه به محيط اجتماعي خود مربوط مي

 تدر ايـن صـور  . منتقـد ي اثر به مثابه يـك   ي حاكم بر محيط  اطراف خود هستند يا گوياي آراء نويسنده اين آثار يا بيانگر انديشه

تاريخ بيهقـي  . اند هاي شخص يا گروهي خاص وجود داشته آل هاي آرماني سياسي دانست كه در ايده هي دوم را انديش توان دسته مي

 ي سـلطنت   ي فرهنگ و گفتمان سياسـي دوره  ها، به نوعي در نوسان است؛ از سويي منعكس كننده ميان اين دو دسته از انديشه در

هاي سياسـي   از سوي ديگر خود بيهقي در جاهايي به بيان انديشهست و در راه و رسم كشورداري ا آناناست و بيانگر رفتار  انغزنوي

او در اثر خود . ي مانده استهقحكومت ناكام مانده و در حكم آرزوهاي بي بدليل عملكردهايي كه گاه  پردازد، انديشه مطلوب خود مي

مهمترين ؛ شكل تدابير حكومتي، باز نموده استاخته است و در سازوكارهاي دستگاه حكومتي غزنويان پرد بيشتر به تبيين مباني و

امنيتـي و تـدابير   ــ   ، تدابير سياسيدينيتدابير  :عبارتند ازرسي شده بر، با استناد به تاريخ بيهقيتدابير حكومتي كه در اين مقاله 

ن تـدابير حكـومتي   تحليلي در پاسخ بدين سوال نگاشـته شـده كـه مهمتـري     -اين مقاله با روش اسنادي و مدل توصيفي. اجتماعي

  .غزنويان در سياست مملكت داري چه بوده است
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  مقدمه

نويسـد كـه حكومـت غزنويـان برقـرار       اي تاريخ مي در دوره نظر عصر غزنوي، مورخ آگاه و صاحب) 385-470(ابوالفضل بيهقي

از اين رو كليه آثار اين دوره بـه ضـرورت بايسـت در منقبـت ايـن       ،راند ميحكم ايران است، حكومتي كه با نژادي متفاوت بر مردم 

اي دوروي، تاريخ و ادب و حوادث تـاريخي دوران مسـعود   نظير خود؛ تاريخ بيهقي چونان سكه كتاب بي درخاندان باشد، لذا بيهقي 

نوشتن خاطرات و وقايع مهم روزانـه و همچنـين   او تقريبا از اوايل دوران سلطنت مسعود به جمع آوري و . غزنوي را نقل كرده است

شاگرد بونصر مشكان و دبير سلطان مسعود غزنوي  بيهقي. آنها با او بود، اشتغال داشت برداري پنهاني از مداركي كه مسئوليت نسخه

ي  البتـه بـر همـه   . ي تحرير آورده استبوده و چون موقعيتي خاص در دستيابي به اسناد و مدارك داشته، تاريخ خويش را به رشته

ترديد چندان  اينها بايد فضل و دانش و تيزبيني و ژرف نگري او را نيز افزود كه بي اينها، آنهاي ديگر در پديد آمدن چنين اثري بي

  . كارساز نيست

كند كه هـدف او گـزارش محـض     و خودش تصريح مي) 47: 1375والدمن،.(سالگي شروع به نوشتن كرده است 62در  بيهقي

خواهم كه داد اين تاريخ به تمامي بدهم و گرد زوايا و خبايـا برگـردم تـا هـيچ چيـز از       چون اين كار پيش گرفتم، مي« بلكه ،نبوده

  )11: 1384بيهقي،(» احوال پوشيده نماند
ايـن  آيد كه در اين مدت تعدادي هم كتاب تاريخي مطالعه كرده است، اما بـه درسـتي روشـن نيسـت كـه       هاي او بر مي از نوشته«

بيهقـي خـود در ايـن اثـر     ) 66:والـدمن،همان (».ها تواريخي جدي بوده، يا مطالب تاريخي كه به نسبت ادبي نوشته شده بودند كتاب

، بلكه همواره به تحليل و نقد حوادث مهم اهتمام داشته است؛ بدين طريق كه علاوه بر ذكر وقايع و ندگار صرفا به تاريخ نپرداختهما

  هد و توصيفات بديع زماني و مكانياي از ابيات و شوا و نثر خويش را با آميزه 2كند اعمال ديگران نيز قضاوت مي يدرباره1عملكردها،

در . يابـد  ي تاريخ و ادب، جايگاهي ويژه مـي كند، به طوري كه در هر دو زمينهكتاب ادبي و خواندني تبديل مي و شخصيتي، به يك 

  . واقع تاريخ بيهقي هم صلابت و فخامت اثر ادبي گرانسنگ را دارا است و هم توصيف و گزارش تاريخ را

گـذارد، بـه    يابي و تبيين دلايل و عوامل آنها و تأثيري است كه اين حوادث بر جـا مـي  مبتني بر ريشه ،نگاه بيهقي به حوادث

اي مفصل و طولاني، علل بخت  براي مثال در ابتداي تاريخ خودش، در جمله. دارد طوري كه آثار آن تاثيري عميق بر تحولات بعدي

كه مراد آدمي  و قضاي ايزد عز و جل، چنان رود كه وي خواهد و گويد و فرمايد، نه چنان«دارد  و اقبال مسعود را اين گونه بيان مي

م او راست در راندن منحت و محنت و نمودن انواع كامكاري كه به فرمان وي است، سبحانه و تعالي، گردش اقدار و حكدر آن باشد، 

اما بارها بـه   )2:همان  بيهقي،(»رسد ازين بدان و از آن بدين و قدرت و در هر چه كند عدل است و ملك روي زمين از فضل وي مي

تارها از زبان ديگران است، انگار جالب اينجاست كه اغلب اين گف. كند كه ناشي از نارضايتي او نسبت به مسعود است نكاتي اشاره مي

كند، امـا اعتـراض ملايـم و     ز ميدر بعضي موارد هم خود زبان به اعتراض با. بيهقي حرف دل خود را بر زبان آنان جاري كرده است

عنه در چنين ابواب تثبيت فرمودي و سخت دشوار است بر من كه بر قلم مـن چنـين سـخن     ...هم بايستي كه امير رضي ا«خطر بي

رود، ولكن چه چاره است در تاريخ محابا نيست آنان را كه با ما به آمل بودند، اگر اين فصول بخوانند و داد خواهنـد بگوينـد كـه     مي

هم شاهدان آمـل را بـا خـود همـراه كـرده اسـت، گـويي         حتي بيهقي براي همين كلام) 600:همان(».من آنچه نبشتم، برسم است

مضافا اينكه از دشواري اين سخن هـم ذكـري بـه    . خواسته اين سخن از گلوي آنان نيز خارج شود تا در اين اعتراض تنها نباشد مي

هـر نـوع اعتـراض    مسعودي در كار نيست، اما حكومت؛ حكومت غزنويان است و  ،در زمان نگارشميان آورده است، چرا كه اگر چه 

از وقت آدم عليه السـلام الـي   «او به خوبي بر اين موضوع واقف است كه . گردد به مسعود به نوعي به حكومت غزنويان بر مي صريح 

ايـزد عـز و جـل عاقبـت بـه خيـر       ...يومنا هذا قانون بر اين رفته است كه هر بنده قصد خداوند كرده است، جان شيرين بداده اسـت 

داند و  از طرف ديگر بيهقي خود پرورده خاندان غزنوي است، و همه جاي كتابش عاقبت كفران نعمت را شوم مي) 936:همان(».كناد

  .كند كافر نعمتان را به بدي ياد مي

كند،  هاي قدرت حاكم را نيز بر ملا مي در كنار تسليم ظاهري راوي، در برابر اين آتشي كه بالا گرفته، برخي از كاستي بيهقي

نالد و با تركيبي زيركانه يكي از مهمترين كتـب   نكوهد، از تباهي روزگار مي زبان اشارت و ايجاز، قدرتمندي سلجوقيان را ميگاه به 
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من آنچه نبشتم ازين ابواب، حلقـه در گـوش   «:نويسد كه خود مي چنان) 29: 1378ميلاني،. (تاريخ ايران را از خود به جا مي گذارد

  ) 189:همان بيهقي،(»توانم آمدي آن بيرون  باشد و از عهده

اي كه يا خود شاهد و ناظر تمام ماجراها و وقايع اتفاقيه بوده و يا از معتمدي  تاريخ بيهقي روايت شاهان است از قلم نويسنده

ويژه ديگران بير مستقيم و از ديدگاه ي غشنوده است، اما آنقدر هوشمند و امين بوده است كه خودش را به متن وارد نكند و از زاويه

  .مايدمشكان قضايا را روايت ن بونصر

رسد كه سه ويژگي در تـاريخ بيهقـي از    اما به نظر مي 3اند، هايي خاص دارد كه محققان بدان اشاره كرده كتاب بيهقي ويژگي

گونه كه بايد مورد انتقـاد قـرار    سلطان مسعود را آن ،اول اينكه بيهقي به رغم بيان خويش .ها چشمگيرتر و مهمتر است ساير ويژگي

هاي تاريخي زمان او شكل پذيرفته اسـت، زبـان او پـر از ابهـام و      دهد، نگاه او به قضايا، به اقتضاي منافع خصوصي و محدوديت نمي

  دانسته كه بايد به او مي )38ن،هما: ميلاني. (هاي كتاب او سايه انداخته است پرده پوشي و دوگانه گويي است و همين امر بر روايت

بـدين جهـت از مطالـب    «ساسات واقعي خودش را پوشيده داردخواسته به نوعي اح سلسله غزنويان اظهار وفاداري بنمايد و شايد مي

اربرد در تاريخ بيهقي حكايات الحاقي دو ك ـ. خواهد در روايت خود بگنجاند، مطرح سازد كند تا افكاري را كه نمي الحاقي استفاده مي

هاي مغاير  هاي اخلاقي روايت و ديگري بسط دادن يك داستان و به دست دادن روايت به هم پيوسته دارد؛ يك تاييد مكرر بر ارزش

بـا  ) 117:همـان  والدمن،(».هم از يك موضوع در ارتباط با روايت اصلي و همچنين طرح مطالبي كه بعدا در روايت اصلي خواهد آمد

تـوان   در نهايـت مـي  . قـايع اسـت  شرح و فهـم مـاجرا و و   ي برايئتوضيحات و توصيفات جزآميخته از  هقي،هاي بي اين حال، روايت

نـوعي حـديث نفـس شخصـيتي اسـت تـاريخي و همـه        . ي تاريخي است تـا روايـت حقيقـت   تاريخ بيهقي بيشتر يك تجربه«گفت

  )41:همان ميلاني،(» .هاي ملازم چنين شخصيتي در متن روايت او از حقيقت راه يافته است محدوديت

 ،ي بيهقـي  صحبت از قضا و قدر خصوصـا در زمانـه  . شاهان است تخت نشستن برتأثير قضاي آسماني در  بيهقيويژگي ديگر 

 براي ديني باشد،  اند، پيش از آنكه متكي به انديشه كه غزنويان از يك سو و عباسيان از سوي ديگر دست در دست هم نهاده اي زمانه

چه هميشه قدرت حكومت پشتوانه جريان فكري خاصي بود كه هم سوتر و هم سازتر با اهداف و منـافع  . استاستوار سياسي  مباني

غزنويان كه نژادي ترك و غير ) 28: 1379محبتي،.(گشت او بود و بر همين مبنا نوسانات فكري جهان اسلام دچار شدت و ضعف مي

به همين خاطر با عباسيان همصدا شدند و در ترويج مذهب اهـل   ،ر آمدندت خود بايراني بودند با دستاويز دين درصدد اثبات حقاني

  . كردند سنت تلاش كردند، چرا كه عباسيان اين به قول خودشان جانشينان رسول خدا، حكومت آنها را تاييد مي

 اعمـال افـراد   دا رقم زده در داند؛ يعني سرنوشتي كه خ قضا و قدر را تابعي از اعمال خود بندگان مي ،بيهقي حتي در مواردي

 » بـر مركـب چـوبين   «بيـين دلايـل نشسـتن    بـه ت مثلا در مورد حسنك وزير با علاقه زيادي كه بـه او دارد، ابتـدا    ؛شود نمايان مي

يـار   قضاي الهي را با آن  و )223:همان بيهقي،(»حسنك عاقبت تهور و تعدي خود كشيد«گويد به صراحت ميپس از آن  پردازد مي

بيهقـي  « .دانـد  كند و بعد قضاي الهي را با اين دلايل يار مي در مورد ارياق و غازي نيز ابتدا دلايل بر افتادن آنها را بيان مي. داند مي

ت تعبيــر ، ولــي در عــين حــال تقــدير را نــوعي عليــدهــا قائــل بــه تقــدير بــو هــم بــر اثــر تربيــت مــذهبي مثــل همــه مســلمان

اختيار و مسائلي از اين دست معتقد است كـه شـخص شـاه مقصـر     و تا جايي به اصل عليت  او) 101: 1349بينش،(».است كرده مي

هاي نـويني   ميان دلالت اي اسرار آميز در اي ثانوي دارند كه به گونه ها حافظه واژه« .شناخته نشود و حكومت غزنويان زير سوال نرود

توانـد بـه تنهـايي و از     هقي نيز از اين قاعده مستثني نيست و نمـي قدر در تاريخ بي بالطبع قضا و) 43: 1378بارت،(».جويند راه مي

كه تجربـه انسـاني   ايد التقاطي و چندگانه باشد، چرااند كه تحليل آثار ادبي ب ان ادبي بر اين عقيدهدناق. منظر ديني قابل توجيه باشد

هـايي وجـود    نشانهاز اين رو ) 237: 1376،ميساش. (هاي چند بعدي است و اثر ادبي هم تجسمي از تجربه بالقوه انساني است تجربه

هاي حكومـت غزنـوي را تحـيكم     حكم تاريخ نويسي است كه پايهبيهقي در ؛ از جملهي به دلايلي اين مسير را برگزيدهدارد كه بيهق

رود كه نـه تنهـا از    تا جايي پيش مي او ؛ي سياسي در تاريخ بيهقي كاملا مشهود است انديشه: توان گفت ميديگر  بيانيكند، به  مي

رود، چرا كه او  خلاف آن عقايد نيز پيش ميهاي حكومت غزنوي به ناچار بر ايهگيرد، بلكه براي تحكيم پ ه ميلعقايد ديني خود فاص

چه در اين آن) 53: 1377طباطبايي،.(به خوبي واقف است تنها سياست كار آمد براي ابقاي اين خاندان سياستي ديني و فلسفي است



عود و درباريـان او بـراي پيشـبرد اهـداف       

هـايي   در تاريخ خود چه ابزارها و سياست

هـا   ي باور به ارزش بـالاي سـنت  ه بر پايه

وار اسـت و  نظير اسـت  هاي بي اده و قابليت

غزنويـان بـه نـوعي    ) 34: 1384،ريـوير (.

هاي غزنويان براي آن  ها و نيرنگ  سياست

توجه «و يا به ايدئولوژي عام آنها بپيوندند 

دهاسـت؛ ماننـد ديپلماسـي، جاسوسـي،      

 1384فرونـد، ( »هاي سياسـي  ها و حزب

منظـور توجيـه و القـاء مـردم      ها را به دام

غزنويان را به زوال و نيستي   ده و حكومت

  

هـا و   ه تـدابير حكـومتي، همـان كتمـان      

كاتي است كه حكومت براي ابقاي وجود 

نـدارد و زنـدگي    وسـايل وجـود   بزارهـا و 

: همان، ريوير(» دهد و خطاها، فرصت مي

هـا و   ت پدريان، اغتشاشات مذهبي، جنگ

 تي گرديـد ن خـود، دچـار ضـعف و سس ـ    

و بـه   هـا قـرار داده بـود    هـا و رياكـاري   ن

ه ايـن  ت و فرمنـدي و ذكـاوت بـه توجي ـ   

 ارزيابي و سنجش است كه با ميانجيگري 

  هـا همـان كتمـان    نـگ ، بـدين سـان نير  

ت و بر خلاف زور كه نمايان است، راهي 

شخصيت سلطان مسعود در كتـاب، غـرق   

ها، مقاصـد خـويش پـيش     ان به حيلتاه

دانـد و در حقانيـت آنهـا     تاييد خـدا مـي  

.7  

ي

   دابير اجتماعي

4 

گيرد؛ تحليل تدابير و توجيهاتي است كه سـلطان مسـعود  ر مي

ديگر اين مقاله در پاسخ به اين سوال تأليف شده كه بيهقي در 

  ؟ كند تبيين ميت غزنويان 

مشروعيت سنتي كه بر: كه مشروعيت بر سه نوع است ن باورند

هاي خارق العاده  باور به برخورداري رهبر از قدرتبر رمندانه كه 

.هاي شخصي افراد استوار اسـت   منطق قواعد حقوقي و قابليت

تدابير و سي 4.گرفتند قدرت را براي ابقاء و تثبيت خويش بكار مي

هاي حكومت و يا  اعضاي جامعه به خط سياسي، برنامه و آموزه

هـا و نهادها ي كـار برخـي سـازمان   ه جـويي از نيرنـگ، شـالوده   

ها  خبري و تبليغاتي حكومت هاي رويستي پليس و ارتش و س

ها و اعدام ها و سختگيري در بسياري موارد، خشونتنيز غزنويان 

و امنيت شده ود، گرچه همين غلاظ و شدادها باعث عدم ثبات 

  در تاريخ بيهقيان 

توان گفـت كـه ت مي 5اند، ها بيان كرده ها و سياست بازي  نيرنگ

ها و تحريكات هاي اطلاعاتي و جاسوسي و تبليغاتي و توطئه ويس

هيچ خستي در مورد بكارگيري ابزار در سياست«توان گفت   مي

ها و خ فساد مالي و بهره برداري از رسوايي ،ها ها، توطئه ه چيني

ژه سلطان مسعود به دلايل متعدد از جمله مخالفت سرسخت پ

ي، تلون مزاج و عدم بهره مندي از مشورت مشاوران و وزيـران خ

ها و كتمان از نيرنگ بهره گيريي حكومت خود را بر  شالوده) 

اي گوناگون مثل قضا و قدر و قدرتمندي و صلابت وه خود از دام

اي از ارزي نگ نه واقعيت مادي، شيئي يا طبيعت، بلكه شكل ويژه

علم، اخلاق و هنر و ثروت يا زور را به شكل معين بكار گيرد، بـ

ي ابقاء وضعيت حكومت است وسيلهرنگ و تدبير، كارآمدترين 

حقيقت شخ .دن حريف و رسيدن به پيروزي استراي گمراه كر

با اينكه اذعان دارد كه پادشاهو گاه متضاد قرار دارد و بيهقي  

هاي موجود را مورد تايي كند، قدرت عود با احترام و نيكي ياد مي

.پرداخته است ،ه سلطنت غزنويان كه بيگانه و غلام زاده بودند

تدابير حكومتي غزنويان در تاريخ بيهقي

تدابي         تدابير سياسي ـ امنيتي تدابير ديني

 

مقاله مورد تبيين و بررسي قرار م

به بيان ديگ. بردند خويش بكار مي

و ابقاي حكومت غ را براي تثبيت

اين ب نظران بر برخي صاحب

استوار است، دوم مشروعيت نرمن

سوم مشروعيت عقلاني كه بر منط

هاي قدر تمامي منابع و سرچشمه

شمار ممكن از اعبود تا بيشترين 

به اين نكته لازم است كه بهره ج

هاي اطلاعاتي و حفاظتي سرويس

توان گفت غزنو بنابراين مي) 196:

بردند، گ و درباريان بكار ميجامعه 

  . كشاند 

              
  

غزنويان تدابير حكومتي 

كه از نير از مجموع تعاريفي

ها و سروي ها و پرده پوشي فريب

واقع ميدر . دهد خويش انجام مي

ها و دسيسه  به تحريك...سياسي

غزنويان بويژه كه  جايياز آن )196

هاي داخلي، ت و نافرمانيها  شورش

)  236و  235: 1372،باسورث(

اي، بيهقي هم در تاريخ خود گونه

نيرنگ «.پردازد تدابير و اعمال مي

شود همه چيز، علم خود موفق مي

نيرن) 192: همان فروند،(» .است

غير مستقيم و پر پيچ و خم براي

 تصاوير و تعابير سخت پيچيده

از شخص سلطان مسعود 6برند مي

او به توجيه س. دارد ترديد روا نمي



خواهد باشـد،   نت غزنويان، شاه هرچه مي

اين موضوع در تاريخ بيهقي در داسـتان  . 

آيد و سپاه خود  به غزنه مي ،گيرد خت مي

ن است كه اين درخـت سـلطنت بـا    هتر آ

بـراي مثـال   . ـلطنت را بـه خطـر انـدازد    

ين مهمترين و بارزتراز  8ارزمشاه و اريارق

دن سر آناني پرداخت كه از ايشان، نفرت 

هـاي امـارت و حكومـت     ان مسعود پايـه 

هـاي نخسـت    مسـعود در سـال  «.رداخـت 

با توجه به آنچه كـه  ) 164: 1385،فراي 

تاريخ بيهقـي، يكـي از مهمتـرين     عود در

است حاكم بر كشور ايران در طي ساليان 

  

حتي دين نيز در ايـن حركـت   . ه هستند

در . كنـد  اه را حمايت ميشود كه بيشتر ش

هاي مخالف خليفه را با شدت  مواره گروه

ت از خليفـه شـده بـود و ازسـوي ديگـر      

تا آنجا كه در به تخـت نشسـتن مسـعود    

ي خليفه در به رسميت شناختن حكومت 

نشده است و اين كار خليفـه  ود مشخص 

در اين . مسعود به نفع مسعود خاتمه يابد

داند و در حقانيت آنها ترديد  د خداوند مي

افتـد   ملك را انتقال مي«: نويسد خته و مي

ق ميـان پادشـاهان مويـد موفـق و ميـان       

 باشند، طاعت بايد داشت و گماشته بحق 

يزانـي اسـت كـه    و ايـن م . ـاد بايـد كـرد     

سركوبي مخالفين با  

عناوين مذهبي

همراهي و اطاعت از  

ي بغدادخليفه 
ي نبردها
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ي حاكم بر سلطنت  در انديشه. گردد حاكميت بر تغلب مي سعود

. هستند  او مطاع است و اطرافيان موظف به اجرا دستورات او

اش انتقامي سخت داند مسعود از او و خانواده  كه علي با آنكه مي

گويد بهتر  علي در اين ماجرا مي. كند اني ميمسعود نيز او را زند

شود كه با مسعود بجنگد و سـلط تا آنكه از بين رود و حاضر نمي

 مورد دستگيري  امير علي قريب و ولايتعهدي آلتونتاش خوارزم

سعود بر تخت سلطنت مستقرگرديد، به ترتيب به زير آب كردن 

سلطان ) 237:همان ،باسورث( 9»نار گرديدند و به زندان افتادند

هاي خونين پردا حساب سويهر داده و در دوران سلطنت به تقرا

( ».ي آنهايي داشت كه با رژيم پدرش همكاري داشتند ا همه

تثبيت حكومت سلطان مسعودهاي تحكيم و  فت كه بررسي راه

ي روش حكومتي غزنويان به طور كلي و نيز سياس روشن كننده

تحكيم جايگاه شاه ههاي موجود در جامعه موظف به  مي قدرت

شود  ي مذهبي حمايت مي در اين شرايط از آن فرقه. طنت است

  .است بي آنكه عين يكديگر باشند، لازم و ملزوم يكديگرند

ي عباسي هموا  مسعود براي كسب وجهه و جلب حمايت خليفه

د، از اين رو حراست از دين در دوران غزنوي تبديل به حراست ا

كرد تا آن حمايت مي خود ورصلك محن از تسلط غزنويان به مما

ي خ لوا و خلعت و نامه برسد،مسعود به پايتخت  پيش از آنكهد، 

ي است كه هنوز تكليف جانشيني محمود ميان محمد و مسعود 

شود كه كاملا دعواي ميان محمد و مس كند، باعث مي ر خود مي

  .گيرد ش مورد بررسي قرار مي

  پادشاهان ن و

هاي موجود را مورد تاييد خ قدرت. كند نيكي ياد مي مسعود به 

پرداخته ،در توجيه سلطنت غزنويان كه بيگانه و غلام زاده بودند

فـرق مي«آورد  در جايي مي و )2:همان ،بيهقي(»گروه بدان گروه

دشاهان را چون دادگر و نيكوكردار و نيكو سيرت و نيكو آثار باش

ستمكار و بدكردار باشند، خارجي بايد گفت و بـا ايشـان جهـاد ب

تدابير ديني

توجيه ديني نب تقدير گرايي        

   

توجيه ديني حكومت با  

استناد به آيات و احاديث

 

در حكومت محمود و مسعو

امر او م ،خواه ديوانه و خواه فرزانه

يابد، آنگاه كه علي قريب نمود مي

كند و مسع را به مسعود تقديم مي

شاخي نابسامان پا برجا بماند تا آن

عملكردهاي مسعود غزنوي در مو

از وقتي كه مسعو «.ها است نمونه

بسياري از مقامات بركنار ...داشت

م قراخود را بر كينه توزي و خش

پادشاهي رفتاري كينه توزانه با ه

توان نتيجه گرفت ميبيان گرديد، 

موضوعات و مسايلي است كه روش

  .متمادي بوده است

  تدابير دينيـ 1

در نظام تغلب طلب، تمامي

اي براي حفظ كيان سلطن وسيله

دين و سياس ،نوع از حكومتاين 

محمود و م ؛شاهان غزنوي

اند، ا كرده هرچه تمام سركوب مي

خليفه نيز به بهترين وجه ممكن ا

كند،  آنگونه كه بيهقي روايت مي

رسد و اين در حالي اس مسعود مي

علاوه بر اينكه مسعود را وامدار خ

بخش تدابير ديني در شش بخش

پيامبران و همترازي 1ـ1

بيهقي از شخص سلطان مس

او فصل مشبعي در ت. دارد روا نمي

از اين امت بدان امت و از اين گرو

خارجي متغلب آن است كه پادشا

بايد دانست، و متغلبان را كه ستم

همترازي پيامبران وپادشاهان
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 ».نيكوكردار و بدكردار را بدان بسنجند و پيدا شوند و به ضرورت بتوان دانست كه از آن دو تـن كـدام كـس را طاعـت بايـد داشـت      

داند و در غيـر   آيد بيهقي اطاعت از پادشاهان را در صورت دادگري و نيكوكاري واجب مي كه از اين عبارت بر مي چنان )117:همان(

بينـد   دهد، اما وقتي مي كند و به عقل در تمييز نيكوكاري از بدكاري استقلال مي جهاد با پادشاه ستمكار صادر مياين صورت حكم 

گويد پادشاهان ما برگزيدگان خدا هستند و طاعت ايشان فـرض و بـه ايـن حـد هـم اكتفـا        حرفهايش خطرناك است، بلافاصله مي

بايـد   خردمنـدان را بـه چشـم خـرد مـي     ...ضاضتي به جاي اين پادشاهان ما پيوستاگر در اين ميان غ«گويد  كند و در ادامه مي نمي

 ».بايد داد كه تقدير آفريدگار جل و جلاله كه در لوح محفوظ قلم چنان رانده است، تغيير نيابد نگريست و غلط را سوي خود راه مي

تر در  ، بعدها حضوي پررنگدهد و غلط را به سوي خود راه مي زند كه بيهقي از آن دم مي  و اما اين چشم خردي )118و117 :همان(

و كارهـاي ناانديشـيده مكـرر    «كند، چرا كه گريز به تقدير الهي مفري مناسب براي توجيه اشتباهات مسعود اسـت   تاريخ او پيدا مي

تاد از اسـتبداد، و چـون فـرو توانسـت     ايس و طرفه تر آن بود كه هم فرو نمي .آيد آمده بود، در مدت نه سال و عاقبت اكنون پيدا مي

 )746 :همان(».ايستاد؟ كه تقدير آفريدگا جل جلاله در كمين نشسته بود

دارد و هـر جـا از    چون و چرا در كار پادشـاهان را روا نمـي  . داند ي قدرت سياسي را همانند پيامبري در غيب ميبيهقي ريشه

گـذرد و بـه طـور كلـي مسـعود را در مـورد پيشـامدهاي سـوء و          اشاره از آن مـي كند و با  مسعود لغزشي ببيند، به نرمي انتقاد مي

در  او. انـدازد  ها را به گردن اطرافيان مسعود مـي  داند و عيب شناسد و همه را ناشي از تقدير و مشيت الهي مي گناه مي ها، بي شكست

ي شاهان و پيامبران پرداخته تا پـيش از هـر چيـز ايـن مطلـب بـه ذهـن         اي كه بر آغاز مجلد ششم نگاشته است، به مقايسه خطبه

بدان كه خداي تعالي قوتي بـه پيغمبـران صـلوات االله علـيهم     «:اند كه اين هر دو از جانب خداوند فرستاده شده خواننده متبادر شود

گر به شاهان و بر خلق روي زمين واجب كرده است كه بدان دو قوت ببايد گرويـد و بـدان راه راسـت    اجمعين، داده است و قوت دي

در باور بيهقي، سرپيچي از فرمان شاه برابر است با الحاد، مگر اينكه پادشاه متغلب و سـتمكار   )117و116 :همان( ».ايزدي بدانست

هـايي كـه در ايـن كتـاب از      تـدبيري  ها و بي عدالتي ها و بي قي با تمام ستمكه در اين صورت بايد با ايشان جهاد كرد، ولي بيه باشد

كند، بلكه مخالفـان آنـان را مطـرود و     متغلبان محسوب نمي جزءاو و ديگر پادشاهان غزنوي را  دارد، باز هم نه تنها مسعود بيان مي

رود در عدل و خوبي سيرت و عصمت و  جمله رفته است و مينگاه بايدكرد تا احوال ايشان بر چه ...و پادشاهان مارا«: داند مغلوب مي

ها و كوتـاه كـردن دسـت متغلبـان و سـتمكاران تـا مقـرر شـود كـه ايشـان            ها و بقعت ديانت و پاكيزگي روزگار و نرم كردن گردن

جـاي تـاريخ بيهقـي    بيان اين اعتقاد در جـاي  )117 :همان( ».اند و طاعت ايشان فرض بوده است و هست برگزيدگان آفريدگار بوده

ممكن است از اين جهت باشد كه در اعتقاد و وفاداري ايشان نسبت به اين پادشاهان ترديـدي صـورت نبنـدد، بنـابران نـاگزير بـه       

ظـايف او از  هـاي شـاه آرمـاني خـود و تبيـين و      بيهقي براي بيان ويژگي. اند هاي گوناگون براي بيان عقايدشان بوده استفاده از حربه

تواند به  اگر چه در دوران حكومت غزنويان آزادانه نمي. كند كه در ضمن تاريخ خود آورده است، استفاده ميهايي  حكايتها و  خطبه

و آنچه تواند نوك تيز پيكان انتقادش را متوجه اسكندركند،  ي حكومت و رفتار محمود و مسعود بپردازد، ولي به راحتي مي نقد شيوه

گرد عالم گشتن چه سود؟پادشاه ضابط بايـد كـه چـون ملكـي و بقعتـي      «:است، اين گونه بيان كند اش عاجز را كه از بيان مستقيم

هـا را در گفـتن    بگيرد و آن را ضبط نتواندكرد و زود دست به مملكت ديگر يازد و همچنان بگذرد و آن را مهمل گذارد، همـه زبـان  

   )113 :همان( ».آنكه وي عاجز است، مجال تمام داده باشد

  توجيه ديني حكومت با استناد به آيات و احاديث1ـ2

ي خداست و او ملزم به اطاعت و طـي طريـق    شهرياري كاري است كه مباني ايزدي دارد، از اين رو است كه شاه همواره بنده

ديگران رو بـه رو   تواند انجام دهد، از اين رو كارهاي او با چشم پوشي كمتر نسبت به ايزدي است و هر گناهي مانند افراد عادي نمي

ي پيشين در دولت غزنوي بر عكس است، محمود و مسـعود بيشـتر وقـت خـود را در مجلـس       اين موضوع نيز مانند مقوله. شود مي

دين االله و شهاب ه با اعطاي القابي مانند الناصر بشوند، بلك د و نه تنها از طرف دستگاه ديني مورد سرزنش واقع نمينگذران شراب مي

توانـد   اي عجيب وجود دارد و آن اين است كه شاه هر عمل خـلاف دينـي را مـي    در تاريخ بيهقي مسئله. شوند يق هم ميالدوله تشو

در جايي طاهر دبير اعمال خلاف ديني خاصـي را در مجلـس شـراب    . اند شده انجام اين كارها شديدا منع ميانجام دهد، اما عوام از 
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مانند او در مجلس شـراب خـود    نيز ناست كه ديگر درباريان مانند طاهر عمل كنند و آنا گويد بيم آن دهد و شاه مي خود انجام مي

آيد تبعيت از شـرعيات بـراي درباريـان     به نظر مي .هايي نامتعارف دست زنند، از اين رو بايد طاهر را گوشمالي داد ل و بخششبه بذ

بته بايد در مورد محمود اين نكته را تذكر دهيم كه او در رعايت كند، ال هم فريضه است و تنها شاه است كه فراتر از مذهب عمل مي

  .است  ظواهر شرعي نسبت به مسعود مقيدتر بوده

چنـان كـه در جـايي     اسـت،  افتد، بر مصلحتي استوار كند كه هر آنچه اتفاق مي بيهقي با استناد به آيات و احاديث توجيه مي

و چگونـه   ...يافت پادشاه را افتاد و پس از اين  وهن بر وهن بود تا خاتمت كه شهادتاين نخست وهني بود بزرگ كه اين «گويد مي

هر چند درو استبدادي قوي بود و خطاها رفتـي در تـدبيرها   ...يفعل االله مايشاء و يحكم ما يريد ...دفع توانستي كردي قضاي آمده را

اين جمله دليل روشني بر ايـن  ) 636 :همان( ».ويشتن بد نخواهدولكن آن همه از ايزد عز ذكر كرده بايد دانست كه هيچ بنده به خ

الهـي   خواستداند، نه  الهي مي خواستداند و عمل مسعود را تابعي از  مدعاست كه بيهقي تمام خطاهاي مسعود را از جانب خدا مي

گيـرد و از عقيـده    اي دوگانه را پيش مـي  در تاريخش رويه عقايد دينياين گونه است كه بيهقي در كاربرد . از عمل مسعود را تابعي

  .گيرد ديني خود فاصله مي

  تقديرگرايي1ـ3

هاي درباريان و سلطان  كاري و دسيسه كاري ويژگي ديگر بيهقي قضا و قدرگرايي اوست، او در واقع با اينكه از تدابير و پنهان

و قدر را تنها عامل مهم در براندازي و نابودي و يا به اوج رسـيدن قـدرت    باز هم قضا10نويسد، مسعود و پدريان و پسريان بسيار مي

ها نباشد و به رويارويي علل و عوامل نپـردازد   ها و چرايي شود خواننده به دنبال چوني اين تحليل بيهقي از قضايا، باعث مي11.داند مي

است كه بيهقي در صدد نيست كه عامه مردم را به فهـم  ظن قوي بر آن «. كه خود با هدف بيهقي در كتاب به نوعي ناسازگار است

انگيزد كه بيشتر تامل  گذارد و آنها را بر مي هايي در اختيار هوشمندان مي ها و دقايق تاريخ خود بكشاند، بلكه نشانه ي اين نكتههمه

هـاي او مـبهم اسـت، بـه      ضـاوت مطالب و قبا اين همه در موارد بسياري نكات و ) 116: همان والدمن،(» تر بينديشند كنند و عميق

  )75:همان بيهقي،( »كند را روشن نمي تكليف خوانندگان خود« عبارتي

  توجيه ديني نبردها 1ـ4

بـه بهانـه     زيـرا د، يكي از مهمتـرين عوامـل بقـاي حكومـت اسـت،      شو مباني شرعي همراه و توجيهويژه اگر با جنگ و قتال ب

اي از افـراد كـار    توان در هر جنگ عده علاوه بر اين مي. توان تمامي مخالفين را از ميان برداشت اوضاع نابسامان مي ، ودشمنان دين

سعود به تـن خـود   از سوي ديگر شاهان غزنوي ، بويژه محمود و م .ي حكومت داري را جذب دربار كرد آزموده و با كفايت در زمينه

در دوران محمـود  ؛ اثبـات نماينـد   هرچـه بيشـتر   رااسلام گرايي خود  جستند تا از اين راه دينداري و در نبردهاي ديني شركت مي

هاي با كفايت اقصي نقاط ايران براي خدمت در دربار غزنوي جذب  ي زيادي از افراد و خاندان هاي پياپي باعث آن شد كه عده جنگ

هندوسـتان، غـرب و مركـز ايـران      خوردي جهاني داشـته اسـت، فتوحـات او در   هاي پياپي سلطان محمود باز جنگ. اين دربار شوند

ويژه ين و بي مسلم شود با فتوحات خلفاي فاطمي در مصر و شام و فتوحات بيزانس در مديترانه و شام، از اين رو روحيه مصادف مي

ي خليفـه رو بـه بهبـود     رود و قـدرت تضـعيف شـده    تا حـدي بـالا مـي   سيده از خراسان و هند، با خبرهاي ر ،هواداران سني خليفه

به نوعي مسعود در فتح غور و جنگ بسيار طولاني مدت خود  ،يابد ها كاهش مي جوييدر دوران مسعود تا حدي اين جنگ. گذارد مي

. پـردازد  كند، بلكه به تضعيف سپاه قدرتمند غزنوي نيـز مـي   كرمان علاوه بر اينكه اهداف كلي ياد شده در جنگ را بر آورده نمي در

از گرفتن آنها عاجز بود و يا در فـتح آنهـا سـنگ تمـامي بـراي       كه پدرش كند جاهايي حمله مي هاي خود تنها به مسعود در جنگ

ي پـدر   خواسته است كه از زير سايه آيد انگار او مي گونه كه از فتوحات مسعود بر مي آن. اقوام آن نواحي نگذاشته بود سركوب كردن

را نداشته است، چرا كه محمود در دوران سلطنت خـود تقريبـا از روي    رون بيايد، اما آن قدرت و انسجام و قاطعيت اويجنگاورش ب

در وقـايع سـال   . كرد و مدارا در ايـن سيسـتم حكـومتي جـايي نـدارد      زين اسب پايين نيامد، ولي مسعود با مخالفين خود مدارا مي

هـا   ه امير به تن خود در ايـن جنـگ  آيد، اما هيچ گا هايي در تخارستان و اصفهان و ري و ساوه و قم به وجود مي شورش 424و425

هـاي محمـودي   اين شاه غزنوي دارد كه با معيار كند با آنكه خود جنگ آوري بسيار توانا است و اين نشان از تن پروري شركت نمي
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براي جنگيدن بـراي سـلطان مخصوصـا در شـرايط      رغبتي خاصنيز ميان درباريان مسعود  در.در حفظ حكومت بسيار تفاوت دارد 

 .وجود نداردسخت 

ز آن قسمت از تاريخ هاي فراوان سلطان محمود در هندوستان و ايران معروف است و در آغا ها و فتح همچنان كه كشورگشايي

از جملـه  . آيد هاي مختلف مسعود و اينكه قصد بغداد را هم داشته، سخن به ميان مي به دست ما رسيده است، از فتحبيهقي هم كه 

  )317:همان(»گشتنگي پيوستند چنان كه آسيا به خون ج«:كند كه بيهقي آن را اين گونه توصيف ميجنگ مسعود با مكراني 

 ي بغداد همراهي و اطاعت از خليفه 1ـ5

در دوران غزنوي شرايط اين گونه بـود كـه خليفـه    . باشد او او و سلطنت حامي بيشتركند كه  شاه تنها از مذهبي حمايت مي 

عباسي براي رهايي از تسلط آل بويه به دنبال حمايت يك قدرت برتر نظامي بود و از طرفي نيز غزنويان كه از تبار شـاهي نبودنـد،   

ماننـد خليفـه    براي آنكه حركت آنان به عنوان شورش گروهي از غلامان تلقي نشود، نياز به حمايت يك مرجـع مشـروعيت بخـش   

ي فـاطمي بـراي    از اين روست كه  خليفـه . ها از راه حمايت ممالك اسلامي بود اين دوران مشروعيت بخشي بر حكومتدر . داشتند

همين موضـوع در دوران مسـعود كـه از طـرف پـدر از      . شود واهان حمايت معنوي محمود ميفرستد و خ محمود عزنوي رسولي مي

او بـراي كسـب مشـروعيت مجبـور بـود بـه       . در خور توجه است ،رعايت ظواهر شرعي نيز بد نام بود ولايتعهدي خلع شده بود و در

از اين روست كه در دوران محمود و . انتظار كرنش و سرسپردگي داشت ،خليفه اعتماد كند و خليفه نيز براي اين حمايت از مسعود

خصـوص  بيهقـي در  چنـان كـه در   . اشتند كه ابراز عقيده كننـد مسعود و الب ارسلان هيچ گبر و جهودي و ترسايي جرات آن را ند

صد پاره جامه همه قيمتي از هر دستي، از «:نويسد چنين مي ي ميان آن دو ، ي حسنه و رابطه فرستادن هدايا خليفه به دربار مسعود

پنجاه تيغ هندي و جامي زريـن   آن ده به زر و پنجاه نافه مشك و صد شمامه كافور و دويست ميل شاره به غايت نيكوتر از قصب و

ديگر روز امير مثال داد خواجـه بونصـر مشـكان را تـا     «: آورد و يا در جايي ديگر چنان مي )389:همان( »....از هزار مثقال پرمرواريد

  )385:همان( ».نزديك خواجه بزرگ رود تا تدبير عهد بستن خليفه و بازگردانيدن رسول پيش گرفته آيد

  با عناوين ديني سركوبي مخالفان1ـ6

ها از قبيـل   مخالفان به انواع نام. يكي از تدابير حكومتي غزنويان براي فرونشاندن مخالفان، وسيله قرار دادن مذهب بوده است

هـا   هاي مشهور و سرشناس مملكت با ايـن تهمـت   گونه عرض اندامي نداشتند، حتي شخصيت قرمطي و رافضي و باطني، مجال هيچ

شدند، در حالي كه بسيار خرسند از حفظ جـان خـويش    ب و مصادره اموال و تحويل دستخط بديشان آزاد ميدستگير و پس از غص

سـنت پيغـامبر آورده شـود و    « ا هر گونه اعتراضـي را خـاموش سـازد   گرفت ت اين اعمال در واقع به نام سنت نبوي انجام مي. بودند

  )92:همان( ».اعقاب را باقي ماندركات آن طريقي كه پدران ما بر آن رفته اند نگاه داشته آيد كه ب

در ايـن داسـتان دعـوا و    . هاي تاريخ بيهقي، داستان حسنك وزير اسـت  ترين و در عين حال زيباترين داستان يكي از پر دامنه

ر ايـن  د. يمت او به حج در دوران محمود استزفاطمي توسط حسنك وزير در زمان ع ي قرمطيان از خليفه ي اصلي قبول ردا  بهانه

ام و قرمطـي   براي عباسيان انگشت در جهان كـرده من از «گويد  آيد كه مي ماجرا است كه سخن معروف محمود غزنوي به ميان مي

ي  اين سياست مسعودي ادامـه  .داند اريان ميي درب بيهقي صريحا آن را دسيسه و توطئه12 )227:همان( ».كشم جويم و برادر مي مي

ي تعصب و ظاهر بيني نهاده شد، دسـتگاه   شده است؛ از زمان محمود آيين ملك داري بر پايه اعمال ميسياست محمودي است كه 

ي خويش را حكومت همين اندازه كه خليفه بغداد را راضي نگه دارد و به قرمطي و باطني و رافضي مجال عرض وجود ندهد، وظيفه

هايي تاريخ خود را نوشته است كه تمام مبارزات بيهقي در دوره) 4: 1349اسلامي ندوشن،(.بيند خدا و خلق انجام يافته مي در برابر

  13.گيرد سياسي و اجتماعي در زير لواي بدعتي در شريعت انجام مي



  

ديگـر   ي نظـامي بـر   ور با تدبير و فرمانده

در . آوردنـد   يا خانداني بوده، به دست مي

ن فراست خود در اين مقطع زماني دولت 

كـه در ايـن دوران دولـت سـاماني دچـار         

اوج تغلـب طلبـي   . شـود  تقسـيم مـي   ن 

تغلب طلبـي  . آيد  سلطنت نو پا فراهم مي

ورت كه همواره دربار محل كـش مكـش   

ميان اهل دربـار يـك حركـت بـر     تي در 

مود نيز ماننـد مسـعود بـراي بـه دسـت      

تابد و  ، اما محمود اين موضوع را بر نميد

در زمان مسعود نيـز بـه    ،آورد  دست مي

شـيني برگزيـده بـود، از سـلطنت خلـع       

در ايـن  .  قدرت را در دست گرفته بودنـد 

 .شود مورد، تبيين  مي ت

كند و يا به چيزي كاملا بر عكس  ل نمي

به جـاي   وي رسميت شناختن حكومته 

بعـد از آن   راي نيشابور كه در آن زمان و 

گذارند و در استقبال از رسـول   شمگير مي

خانـدان حسـنك   (ميكائيليان دان بزرگ 

شـاه  ميكائيليـان را رفـع توقيـف كنـد و        

ين رفتار را با كرده و بدترينها را فراموش 

حسـنك را اعـدام    ،و خانـدان ميكائيليـان  

سياست مسعودي .  رفتار حكومتي او ديد

بايد كـه   .ن جهانيان را عبرتي تمام است

از در مورد سـعيد خـاص كـه از    و ب) 22:

» هـا    و دسـت و پـاي بريـدن و شـكنجه      

زدواج هاي سياسيا ديوان اشراف خطبه كردن
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  نيتي 

ران غزنوي بر تغلب طلبي است، بدين سان كه قومي سلحشور ب

اي را كه متعلق به دولت و يا  شدند و از اين رو حكمراني منطقه

البتگين و نشان دادن ف  دست آوردن ولايت غزنين پس از مرگ

انـد، ايـن بـود كـه  حال بخت افرادي كه با سبكتگين يار بـوده . 

دهد و حكومت و سپه سالاري ميان اميران  ديد به آن دست مي

م هر چه بيشتر اين سلطآيد و موجبات تحكي ت محمود پيش مي

به اين صور. اي داشته است ر ميان خود درباريان نيز نمود ويژه

اند، چرا كه همواره حركت متغلبانه حكومتي  دن به سلطنت بوده

شود، چرا كه محمو موضوع به نوعي به يك سنت بدل مي ي اين

تر را به وليعهدي برگزيده بود سبكتگين برادر كوچك. جنگد ي

جنگد و آن سلطنت را به د تر خود اسماعيل مي با برادر كوچك

مرگ او را بـه جانشـ كه محمود قبل از ي نظامي امير محمد را

زنويان از ابتدا با تغلب و بيداد بر سر كار آمده بودند و قدران، غ

هفت درو مملكت داري سي ـ امنيتي غزنويان براي حكومت ا

  مسعودي 

هاي خود يا عمل ن است كه تقريبا به نيمي از حرفو مستبد كن 

ي خليفه در به  نامهقبل از رسيدن لوا و عهد حسنك ابتدا و تا 

مردم ام القراي ،وددر آيين قبول خلعت از طرف مسع .خوب دارد

سنگ تمامي چشمگ تضارب آراء بوده است، براي او سلام و مركز

مردم نيشابور و خاندا ازدر اين زمان مسعود به نوعي . كنند مي

خواهـد كـه امـلاك ميك يي ديگر حتي  قاضي ساعد از شاه مـي 

اما پس از تكيه زدن به مسند قدرت است كه مسعود تمام اينها 

ردم نيشابور و خابراي انتقام گرفتن از م ت خويش تثبيت سلطن

ه را به وضوح در رفتند شكني و فريب كاري مسعود در اين زمي

ناحيت سپاهان و مردم آن « .است راهكاري بسيار كارسازلفان، 

:بيهقي، همان(» چنان كه بر آن اعتماد توان كرد ،شوه و پيكار

چه سياست راندن فرمـود از تازيانـه زدن و د«: نويسد ميچنين 

تدابير امنيتي ـ سياسي

خط پنهان كاري و خلوت كردن  كردن     ارعاب و تهديد            

 

 

امنيت- سياسيتدابير ـ 2

بنيان نظام شاهي در دوران

شدن اقوام مدعي سلطنت چيره مي

مورد غزنويان؛ سبكتگين با به دس

. كند اري ميغزنويان را پايه گذ

شود و ضعفي شديد كشمكش مي

سياسي در اين مرحله به دست م

ها حتي در مي در اين نوع حكومت

ها درصدد رسيدن  بوده و شاهزاده

در دربار غزنوي اي. حق بوده است

آوردن سلطنت با برادر خود مي

راي به دست آوردن سلطنت با بب

ود با كودتايي نهمين صورت مسع

بنا به نوشته تاريخ نگاران .كند مي

، تدابير و رويكردهاي سيابخش

و خودرايي استبداد 2ـ1

مسعود شاهي پيمان شكن 

در ماجراي حسن. كند آن عمل مي

با مردم نيشابور رفتاري خو ،پدر

هاي عالم اسلا ترين شاخه از بزرگ

مي را صرف بسياريهزينه خليفه 

و در جاييكند  دلجويي مي )وزير

 كند، ي او را اجابت مي خواسته

پس از تثب او. كند همين مردم مي

توان عهد  ، از اين رو ميكند مي

در سپاهان براي ترساندن مخالفا

نه عشوه  ،ي جزم قاطع دهيدبجوا

چني يبيهقضياع داران غزنين بود 

  )156:همان(

پيك راست كر استبدادوخودرايي
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كوشـند   شود تا بدان جا كه تمام اطرافيان مي حتي آلتونتاش خوارزمشاه با آن همه شوكت و عظمت، بر جان خود بيمناك مي

نيك جهد كرديم تا آلتونتاش را در توانستيم يافت به مويي كه وي را نيك «:گري باشد او را از مخمصه بدر برند به هر حيلت و چاره

دو « :كنـد  اند نيز اين مطلـب را تصـريح مـي    آورده باب هدايا و نثارهايي كه براي سلطان مي حتي در )105:همان(» ترسانيده بودند

  )191:همان(» بيم بعضي تقرب را از دل و بعضي از ،كه مانند آن هيچ وزيري را نديده بودند دندآورو جامه چندان غلام و نثار 

دهد از نظر ايشان بهره منـد   داشته باشد و در مورد اتفاقاتي كه روي مي دانايي كه آرزومند پادشاهي است كه مشاورانبيهقي 

تـر   تر و فاضـل  بزرگ«: كه كند ي ابن مقفع خوانده است، اشاره مي عجم ترجمهاز سخنانش به آنچه در اخبار ملوك  گردد، در بخشي

پادشاهان ايشان عادت داشتند كه پيوسته به روز و شب تا آنگه كه بخفتندي با ايشان خردمندان بودنـدي نشسـته از خردمنـدتران    

هاي آن گردنكشان كه  ز احوال و عادات و فرماننمودندي چيزي كه نيكو رفتي و چيزي كه زشت رفتي ا كه ايشان را باز مي...روزگار

كند كه چگونه با رجوع به خرد خويشتن و نقد  و در پايان سخن حكايت نصراحمد ساماني را بيان مي )125:همان(».پادشاهان بودند

طلبيد تا چنـان  هاي روزگارش را به ياري  رفتار خود و آگاهي يافتن از خشم و سطوت و حشمت به افراطي كه داشت، خردمندترين

تـوان ايـن    حـال مـي  ) 128:همـان (».نصراحنف قيس ديگر شده بود در حلم، چنان كه بدو مثـل زدنـد  «شد كه با گذشت يك سال 

كمتـر بـه كـار     شـنود،  سپارد و يا اگر هـم آن را مـي   ميموضوع را قياس گرفت از كار مسعود كه كمتر به نصايح خيرانديشان گوش 

ي  اينجا پيري چند اسـت فرسـوده  «:گويد علي قريب و آلتونتاش از باب خيرخواهي و نصيحت به او ميكه در حكايت  چنان. بندد مي

خدمت سلطان محمود، اگر راي عالي بينـد، ايشـان را نگـاه داشـته آيـد و دشـمن كـام گردانيـده نشـود كـه پيرايـه ملـك پيـران              

ي  سخن پدر است و آن به رضا بشنويم و نصـيحت مشـفقانه  سخن خوارزمشاه ما را برابر « دهد و مسعود پاسخ مي) 64:همان(».دباش

  .اما با وجود اين تاييد از جانب مسعود، بر سر علي قريب آمد، آنچه آمد )64:همان(».او را بپذيريم

تـا آنجـا كـه    . تاريخ بيهقي مشحون از مواردي اين گونه است كه حاكي از استبداد مسعود و  نشنيدن سخن ناصـحان اسـت   

به همت و جگر به خلاف پدر اسـت، پـدرش مـردي بـود     ) مسعود(كه اين خداوند«:گويد آيد و مي بيهقي با تمام صبوري به جان مي

ه من چنين خواهم كرد از سرجباري و پادشاهي خويش گفتي و اگر كس صواب و حرون و دورانديش، اگر گفتي چيزي ناصواب را ك

خطاي آن باز نمودي در خشم شدي و مشغله كردي و دشنام دادي باز چون انديشه را بر آن گماشتي به سر راه  راست باز آمدي و 

دارد كه محمود هم رفتار خوبي با  بيان مي اگر چه بيهقي)514:همان(»كند ناانديشيده طبع اين خداوند ديگر است كه استبدادي مي

پذيرفت، راضي بـود كـه آن هـم در مسـعود يافـت       ناصحان نداشت، ولي باز به همان مقدار كه پس از انديشيدن سخنان آنها را مي

ه تبـديل  ي عملكردهاي مذهبي و سياسي حكومتيان دارد، كتاب او را به يـك سياسـتنام  بارهنقد و نظرهايي كه بيهقي در. شود نمي

بـاره دولـت و انتقـال قـدرت و     ي انتصاب شاهان دارد و نيـز نظريـاتي كـه او در   هايي كه بيهقي درباره نظريات و تحليل. نموده است

بيهقي اعتقاد داشت براي امنيت و آرامش، وجود «.سازد ي عدالت و ديگر موارد دارد، سياسي بودن اثر او را بيشتر جلوه گر مي همسئل

 ــ  ــران مطل ــك حكم ــم و         ي ــراري نظ ــت برق ــه جه ــد، بلك ــت خداون ــاظ خواس ــه لح ــه ب ــم ن ــت و آن ه ــروري اس ــان ض ق العن

  ) 157:والدمن،همان(»امنيت

  پيك راست كردن 2ـ2

ي بغداد براي انجام امري است، براي مثـال وقتـي بـراي     پيك راست كردن به معناي فرستادن تصنعي افرادي از طرف خليفه

و توجيهي كارآمد نشد، مسعوديان، مرداني را با لباس   ار محمودي بوده است، هيچ بهانهكارآمد درب دار كردن حسنك كه از مردانبر

. بتوانند او را فـرو گيرنـد و از بـين ببرنـد     حسنك وزيرتا با تاييد قرمطي بودن  دهبغداد به دربار مسعود گسيل دا ساختگي از طرف

تواند بردار شدن حسنك را بپذيرد، بنابراين بـا صـراحت ايـن امـر را      جه نميبيهقي كه خود از مردان حكومتي بوده است، به هيچ و

  )232:همان بيهقي،(».حسنك قرمطي را بردار بايد كرد كه...دو مرد پيك راست كردند« دارد  بيان مي

  ارعاب و تهديد2ـ3

داده و اعمـال سـلاطين را توجيـه    هاي ارعـاب و تهديـد را مـورد تاييـد قـرار       هاي مختلف روش بيهقي در تاريخ خود به گونه

 و در جـايي    نمايـد  نمايد، به كشتن و ارعاب و تهديد نيز ملزم مي گونه كه ملزم به عدالت و عفت مي او پادشاهان را همان. نمايد مي
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خوانـد و   نفـس گوينـده را پادشـاه مـي     ،شـمارد  مي هاي نفس گوينده و نفس خشم گيرنده و نفس آرزوها بر نامبا قتي سه نفس را و

كه نفس گوينده پادشاه است، مستولي قاهر غالب بايد كه او را عدلي و سياست باشد سخت  ببايد دانست نيكوتر« :نويسد چنين مي

  .كند دهد و توجيه مي و با اين جمله حديث ترس را بهتر توضيح مي )120:همان(» تمام و قوي

هاي گوناگون استفاده  اموش ساختن اعتراض مردم و مخالفان از راهها براي تثبيت و توجيه و خ غزنويان و به طوركلي حكومت

. ي حفظ اصل و رها كردن فرع بوده است كـه يكـي از اصـول مهـم سياسـت مسـعودي بـوده اسـت         اين تهديدها به منزله .كنند يم

آخـر دل در  «ن است كـه  تشخيص اصل و فرع هم با ملاك و معيار حكومت و  ابقاي آن با هر قيمتي است و مسايل ديگر فرع بر آ

   )19:همان(» فرع بستن و اصل را به جاي ماندن محال است

شـاه  . آمده است در تاريخ بيهقي بسيار ،كرده هاي فراواني كه سلطان مسعود براي ابقاي حكومت خويش مي تهديدها و ارعاب

اين تهديدها براي اين بوده . گذارد دهد و زير پا مي همواره تمام مصالح مملكت را به راي خود براي پا بر جا ماندن سلطنت تغيير مي

. زرگان پدريان از اين دسته استن بدنابود كر )422:همان( ».بديشان نمايند پهناي گليم تا بيدار شوند«است كه در اصطلاح بيهقي 

فقـط بـه ايـن دليـل كـه       كند، آن هم  تلاش ميبوسهل سوزني، حسنك، علي قريب و آلتونتاش براي نابودي با تمام وجود  مسعود

ان نيز او خود را در برابر يركپس گيري صلات امير محمد از لشي باز همين طور در قضيه ؛شدند مياو محسوب براي سلطنت  يخطر

  . بردار كردن حسنك با آن همه شوكت و حشمت، خود بارزترين نمونه از اين دست است. دهد مي رقرا مردم 

در بابت تهديد و ارعاب پيش گرفته بوده است، چون در طول تاريخ ايران كمتر شهرياري  سلطان مسعود همان سياست پدر را

تي بوده است كـه در  حشوتدار او رفتار مستبدانه و رعب و قيكي از رموز ا. تبه اندازه محمود داراي هيبت و حشمتي چنين بوده اس

در تـاريخ بيهقـي بـه ايـن مـوارد      . داشته است را نيز در امان نميرفتار ارعاب انگيز او حتي فرزندان  14كرده است دل مردم ايجاد مي

در دربار هم وحشتي فزاينده حـاكم بـوده اسـت، چـرا كـه اعـدام        ،در دوران غزنوي علاوه بر وحشت ميان مردم 15.اشاره شده است

و اطرافيان سلطان جـوي   حسنك و بازداشت علي قريب و همين طور سوء قصد به جان آلتونتاش در زمان حكومت مسعود در دربار

ها بوده است،  ترين حركت مسعود در دربار خود همين قبض  و بازداشت از رعب و وحشت را به وجود آورد، از اين رو شايد نابخردانه

يست يابند كه از طرفي با درباريان خود روراست ن چرا كه اطرافيان سلطان در اين زمان خود را در برابر سلطاني دورو و بي ثبات مي

. ي دست مقربين خود مانند بوسهل زوزني اسـت  برد و از طرفي ديگر بازيچه ي خود تمام كارها را پيش مي و از طريق دستگاه خفيه

ايـن  چنان كه در درگيري ميان مسعود و خوارزمشـاه،  . شود براي اين اطرافيان در نظر گرفته نمياي نيز  دراين حالت ديگر محاكمه

چـه   ،دندز چرا كه ديگر از آن پس بود كه نمامان نيز بر اين اختلاف دامن مي ،مسعود و خوارزمشاه لطمه نزد در افتادن تنها بر خود

زن مسـعود بـود و بـه مـرگ طبيعـي مـرد، امـا        )دختر آلتونتاش(مثلا خواهر هارون  ،دشمن مسعود بودند و چه دشمن خوارزمشاه

ي ارتباط ميان آن دو گفتند كه مسعود خـواهر هـارون را از    باقي مانده ن همانددشمنان مسعود براي تحريك آلتونتاش و نابود كر

ي دوم بوسـهل در كشـتن    پس از توطئهكه يابد  ي آلتونتاش بي خردي مسعود تا به آنجا ادامه مي هدربار .بالاي عمارت به زير افكند

كند و از اين  شود و با علي تگين بيعت مي مسعود نميشود و پسر او هارون ديگر هم پيمان با  او، آلتونتاش از مسعود دل چركين مي

  .ماند زمان ديگر ملك خوارزمشاهيان در قيد و پيمان غزنويان باقي نمي

در مورد حسنك نيز وضعيت تقريبا به همين صورت است، چراكه جرم او تنها اهانت به شاه بود و تمام اطرافيان مسـعود از او  

ميكائيليـان و  حمايـت  كـه  ي خليفه علاوه بر اين بهانه قرار دادن خواسته كند، اما او با  واين جرم عفانتظار داشتند كه او را به خاطر 

  .آورد ي خليفه پايين مي نيشابوريان را از دست داد، بلكه خود را نيز تا حد يك دست نشانده

   پنهان كاري و خلوت كردن2ـ4

 اند، ممانعت از فاش شـدن اخبـار و بـر مـلا     گرفته خود به كار مييكي از مهمترين تدابيري كه حكومت غزنويان براي تثبيت 

انـد اخبـار را    او، سعي داشته طرافيانات وجود دارد كه سلطان و يا هايي از اين دس در تاريخ بيهقي نمونه. شدن اسرار حكومتي است

از جمله اين مـوارد؛ پنهـان نگهداشـتن خبـر مـرگ سـلطان       . آشكار سازند خبر را  ،نآپنهان نگاه دارند و پس از حصول مطلوب به 

مـرگ او را پنهـان نگـه     ،فرزنـد او  ؛محمـد  جانشـيني محمود اسـت كـه حـره ختلـي بـه منظـور جلـوگيري از آشـوب و ارعـاب و          
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ه االله و روز بندگان پايان بيع الآخر گذشته شد رحمرخداوند ما سلطان محمود نماز ديگر روز پنج شنبه هفت روز مانده از «.دارد مي

  )13:همان( ».باشيم و پس فردا مرگ او را آشكار كنيم آمد و من با همه حرم به جملگي به قلعت غزنين مي

 ،كنـد  هاي متعددي كه سلطان مسعود با اطرافيان خويش مانند عبدوس و خواجه بوسهل زوزني و بونصـر مشـكان مـي    خلوت

و حتي فراتر از آن افراد مختلف با  خورده هاي پنهان رقم مي حكومت مسعودي پشت پردههاي  همگي حاكي از آن است كه سياست

و بـار  ) احمـد حسـن ميمنـدي   (اين روز چون به خدمت آمد«.اند ها بوده ي اين سياست تاثيرگذارندهو هاي گوناگون رقم زننده  انگيزه

و كارهـا پديـد   ...زدنـد  و طبلي بود كه زير گليم مي...تا نماز پيشين بكشيد االله عنه خلوت كرد با وزير بگسست سلطان مسعود رضي

 )192:همان( ».ي يك خلوت است آمد و خردمندان دانستند كه آن همه نتيجه

  خطبه كردن2ـ 5

خطبه كردن به معناي اعلان آشكار . خطبه كردن بوده است ،يكي از تدابير حكومتي غزنويان براي تثبيت خود و توجيه مردم

اي موثر بـراي پيشـبرد اهـداف     تاييد از منابر و بلندگوهاي دولتي و رسمي بوده است و به همراه شعر شاعران و مدح مادحان وسيله

شهرها كه نام بردم به نام در اين «داند بيهقي خطبه كردن را نشانه گسترده شدن حشمت سلطان مي16.حكومتي غزنويان بوده است

ي رسـمي   ر و نامـه خطبـه كـردن معمـولا بـا دسـتو     )54:همان(».و حشمت او در خراسان گسترده شدسلطان مسعود خطبه كردند 

و باز در جايي ديگـر همـين منشـور فرسـتادن را بـراي       )4:همان( ».د تا به بست نيز خطبه كنندو نامه رفته بو«حكومت بوده است

خطيبـان نيـز از طـرف دربـار تعيـين      17)171:همان(».تا بنام وي خطبه كنند...سلطان منشوري فرستاد«:دارد ميخطبه كردن بيان 

: نويسـد  بيهقي در اين مـورد مـي  . ي تاييد و تعيين خطيب و سخنان او از طرف حكومت بوده است شدند و اين امر نشان دهنده مي

  )628:همان( ».ردند به استاد ابوعثمان اسمعيلض كخطابت نشابور را امير فرمود تا مفو ...روز آدينه، «

 ديوان اشرف2ـ 6

ي مملكت را چهار مرد امير مثال داده بود كه جمله« :نويسد بيهقي مي. يكي از تدابير پركاربرد و مهم غزنويان، جاسوسي است

مطلب است كه مملكت مسعود بر اساس ي اين در تاريخ بيهقي صفحات بيشماري تاييد كننده )178:همان(»اختيار كنند مشرفي را

او را بفريفتند تا بر خداوندش مشرف باشد و فريفته شد به خلعتي و ساخت زر «:نويسد از آن جمله مي 18جاسوسي استوار بوده است،

لطان كه س ـگويد  جاي ديگر از جاسوسي سخن مي و باز در )71:همان(» رد و خداوندش در دلو شد و او نيزكه يافت اين مشرفي بك

امير محمود هر چند مشرفي داشت كه با اين امير فرزندش بودي پيوسته، تا بيـرون بـودي بـا    و «:اي پسرش گماشته بودمحمود بر

وجود اند بدون  توانسته و اين موارد حاكي از اين است كه غزنويان نمي )145:همان( ».كردي شمردي و انها مي نديمان، و انفاسش مي

مت كنند و در واقع از ايـن راه بـراي كنتـرل مملكـت و زيـر نظـر گـرفتن مخالفـان حكومـت اسـتفاده           ي در مملكت حكوانجاسوس

ي  اسـتفاده ) 5:همـان  اسلامي ندوشـن، (».چرخد و هيچ كس ايمن نيست ي جاسوسي مي تمام درهاي دستگاه بر پاشنه«.اند كرده مي

شد تا آنجا كه صاحب تاريخ كمبريج معتقـد اسـت    مي موجب ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم بيش از حد از دستگاه جاسوسي 

  .ي بيش از حد از عوامل جاسوسي سبب سستي اركان دربار غزنويي شد اين استفاده

    ازدواج هاي سياسي2ـ7

ي سياسي و باعث پيوندهاي سياسي بـراي پيشـبرد اهـداف سياسـي     هايي كه در تاريخ بيهقي آمده است، بيشتر جنبه ازدواج

ي سياسي و مادي داشـته و بـه منظـور نزديـك      اي سلاطين و طبقات ممتاز با دختران حكام و خوانين، اغلب انگيزهه ازدواج«.است

يا به منظور دست اندازي بر سرزميني كه از طريق لشكركشي تصـرف آن مقـدر   و  ن سلاطين و يا تحكيم مراتب دوستي با ويدكر

ي حسنه  اي براي ايجاد رابطه ها وسيله و دختران در اين ازدواجني كه زنان بدين مع)64: 4ج1382ي،راوند(».گرفته نبوده، صورت مي

  . شدند بين اميران و فرمانبرداران نواحي مختلف مي

انـد و سـلطاني بـراي بدسـت آوردن دل      گرفتـه  شاهزادگان و اميرزادگان زن در ازدواج وجه المصالحه اهداف ديگران قرار مي«

از جملـه  ) 35: ،سـال سـيزدهم  فروغي(» .آورده اسـت  ج او در ميقدرتمندي، دختر خود را به ازدوا دشمني يا در امان ماندن از خطر

به منظور اطمينـان از   او. اج سلطان مسعود با دختر قدرخان استهاي سياسي كه در تاريخ بيهقي از آنها  نام برده شده، ازدو ازدواج



همچنـين ميـل   . ـته بودنـد، ازدواج كنـد   

هايي را موجب شـده   ن برخاسته و نگراني

لطان مسعود با دختر باكاليجـار نيـز بـا    س

فرسـتاد و عـروس بـا مهـد و جهيـز، بـه       

 براي جلب اطمينان فرزندان امير محمد 

تـوان بـه ازدواج     هاي سياسي مي ر ازدواج

 ر ثروت فراوان او، دخترش را به عقد پس ـ

  

بـراي  در طـول تـاريخ    شـاهان . ري است

ر اطرافيان  نسبت به خود مطلع گردند و 

 راي پنهان كردن نقاط ضعف وآنان ب نين

كردند تا به دربـار   ران و اديبان دعوت مي

زده  كه  تضمين بقاي حكومت را رقم مـي 

ئولان مهم مملكتي، ترتيب دادن مجلس 

موارد از ترتيب دادن مجلس شراب بـراي  

ي نوبتي درنگ كن كه ما نشـاط شـراب   

 ».دارد تـو قصـدي مـي    دكـه پـدر بـر   ماي

هاي ذهني خود را بر  دي اسرار و يا نقشه

بـه تعبيـر   . دسـتگيري او باشـد   ابل و يـا 

شـراب آفتـي بـزرگ باشـد     «:نويسد د مي

2(  

خواجه حسـن احمـد ميمنـدي را دشـنام     

جست بر حصيري تا وي را بمالد  هانه مي

    و شمشير

13 

براي اميرمحمد عقد و نكاح بسـتهفت با دختر قدرخان كه قبلا 

دش ابوالفتح مودود با دختر بغراتگين كه به مخالفت با سلطان ب

ازدواج س. شده است ان و تامين امنيت سياسي آن منطقه مي

لطان مسعود، عبدالجبار پسر خواجه عبدالصمد را به گرگان فرس

لطان مسعود زماني كه قصد داشت به هند لشكر كشي كند، برا

از ديگر از. دهد ت را از آن خود كنند، دختر خود را به احمد مي

ا دختر سالار بكتغدي اشاره كرد كه سلطان مسعود به طمع ثرو

ترين ضروريات مملكت داري امل حكومت و اطرافيان، از اساسي

هاي مختلف از انديشه و افكار ا اند تا با روش در تلاش بودهخود؛ 

گرفتند؛ ترتيب دادن مجالس شرابخواري بوده است، همچنين مي

ند، از شاعرانجامعه و ديدگاه مردم خوب به نظر برس د از طرف

بير اجتماعي از مهمترين مواردي است كه  ات كنند و اين نوع تد

  .شده است دابير اجتماعي در دو مورد بررسي

   ي

هاي افراد و  مسئولا غزنويان براي آگاه شدن از منويات و ذهنيت

بيهقي در يكي از اين موار. ه استمورد هيچ مقامي استثنا نداشت

ي ن گويد كه به خيمه سلطان . پدر كه پسر را فرو گيرداسته بود 

نماي مد پيغام آن غلامان آورد كه خداوند هوشيار باشد چنان مي

شد او در اين حالت بيخودي كرد و باعث مي رد را از خود بدر مي

رفتن و از ميان برداشتن و يا توجيهي براي انتقام شخص مقابل

اين مورد مجايي ديگر در بيهقي در  )286:همان(»ها كنند نايي

284:همان(» .خوارگان افراط كنندگان، هر چيزي توان ساخت

خوا ،زياده روي كردهدر مجلس شراب مله بزرگان دربار بود كه 

خواجه اين را سخت خواهان بود كه بهان«تا انتقام خويش بگيرد

 20)199:همان

     شمشير و قلم

تدابير اجتماعي

حمايت از اهل قلم و         مجالس شرابخواري

 

جانب ايلك خانيان تصميم گرفت

سلطان مسعود به ازدواج  فرزند

بود، منجر به امن شدن تركستان 

مقاصد سياسي انجام يافت؛ سلطا

همچنين سلطا19.نيشابور بازگشت

كه مبادا در غيبت او تاج و تخت 

امير مردان شاه فرزند مسعود با د

  . آورد اش در مي سيزده ساله

  

  

         
  تدابير اجتماعيـ 3

عاملنحوه مملكت داري و ت

پيشبرد اهداف و حفظ منافع خود

هايي كه به كار مي از جمله روش

براي آنكه بتوانند ازو عيوب خود، 

آمده و ايشان را مدح و منقبت كن

تدابي  خش از مقالهدر اين ب .است

مجالس شرابخواري3ـ1

يكي از تدابير حكومتي غزنو

و اين امر در مور ه استشراب بود

خواست«: نويسد سلطان مسعود مي

در ساعت فراش پير بيامد ...داريم

فرد ر ،شراب )160:بيهقي، همان(

اي براي فروگرفت ملا ساخته، بهانه

چون در شراب آيند رعناي«بيهقي

چون از حد بگذرد و با شراب خوار

بوبكر حصيري نيز از جمله ب

اي بدست او دهد تا ان داده و بهانه

هما( ».كه دانست وقت نيك است

حمايت از اربابان شم2-3
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اي  هاي افسـانه  پروري هايي مانند شاعر يابد،  فعاليت هاي دوران محمودي ديگر در دوران پسرش ادامه نمي بسياري از فعاليت 

ي دربار محمـود شـعر و    نيز به اندازهكه در يك جاي تاريخ بيهقي هم به اين نكته اشاره نشده است كه در دربار مسعود محمود، چرا

 .دانيم كه اين فعاليت محمود براي تبليغات مثبت ميان جامعه ايراني تحت تسلط خود بوده است ا ميو م است  شاعري رونق داشته

طور كه بيان شد جنگاوران زيـادي نبودنـد و    رد حال آنكه در دربار مسعود همانك محمود از اربابان شمشير و قلم استفاده مي

در دوران محمـود پـس از زيـر سـلطه در آمـدن حكومـت       . ه نيافتنـد نسبت به دربار محمود دانشمندان چنداني هم به آن دربـار را 

خواهد تا ابن سينا و ابوريحان را به دربار غزنوي بفرستند و از اين راه گذر ابوريحان در التزام دربار  محمود از آنها مي ،خوارزمشاهيان

ر مسعود اين گونـه  در دربا. نويسد لهند را ميي مال هكند و در اين ايام بود كه كتاب تحف شود و همراه آنها به هند سفر مي غزنوي مي

 شعرثال بيهقي در ترغيب شاه به به عنوان م ،كرد از طرفي دستگاه تبليغاتي مسعود نيز به درستي كار نمي ،اند نبودهدانشمندان نيز 

به سيف الدوله علي بايد نگـاه   و«گويد و ذكر خاصيت شاعر پروري در مورد سيف الدوله ابوالحسن علي و شاعر پروري او مي دوستي

چند جمله سخن گفته است كه تا در جهـان سـخن    كرد كه چون مردي شهيم و كافي بود و همه جد محض متنبي در مدح وي بر

  )352:همان( ».تازي است آن مدروس نگردد و هر روز تازه تر است و نام سيف الدوله بدان زنده مانده است

   

  نتيجه گيري 

هـا بـراي    تـرين دسـتاويز حكومـت    تواند بزرگ حتميت حوادث از جانب خدا اگر مورد استفاده سوء قرار بگيرد، ميقطعيت و  ـ

ده و به او انگ ايستادن در برابـر  كند با چماق تكفير در دهانش كوبي اعمال ناپسندشان باشد و هر معترضي كه دهان به اعتراض باز

از آياتي چون كل شيء خلقناه بقـدر، حكومـت حاكمـان از سـوي خـدا مشـروعيت        حكم خدا بچسبانند و چنين است كه با ابزاري

شاه همتـراز بـا پيـامبر اسـت و        ،ي حاكم بر تاريخ بيهقي در انديشهچنان كه . شود يابد و اعمال آنان هر چند ناپسند توجيه مي مي

تواند  د و در هر جايي كه ميهخوا ه هر طريقي كه ميو شاه مختار است از اين لوازم ب باشددر خدمت شاه ان اجتماع كمي اراتمبايد 

  .استفاده كند

چه اختيار توان نتيجه گرفت بيهقي اگر داند و مي ه اعمال اين خاندان ميترين وسيله براي توجي بيهقي تقدير الهي را مناسب ـ

در مـواردي كـه حكومـت غزنويـان در خطـر      . ي دوگانه از قضا و قدر را در تاريخش لحاظ كرده اسـت  آدمي را پذيرفته، اما استفاده

رود، خطاي واقع شده را تـابع  قضـا و قـدر     داند و هنگامي كه حكومت زير سوال مي و قدر را تابعي از عمل بندگان ميند، قضا نباش

  .نمودكاري او ذكر  او از شومي كفران نعمت و محافظه توان سياست مذهبي بيهقي، نگراني داند كه دلايل اين امر را مي مي

محمود موفـق شـده بـود بـه     و تا حدودي آن اقتدار لازم را نداشتند  ،تركان به دليل نداشتن مشروعيت ملي و ايراني نبودن ـ

و حمايت  تب كند و به عنوان طرفدار مذهب سنعنوان سلطان غازي و كوبنده هندوان كافر براي خود نزد خليفه شهرت زيادي كس

ت حكم و منشـوري از سـوي   مسعود نيز بعد از درياف. راي فاطميان شيعي مذهب به حساب بيايدجدي برقيبي  ،ي عباسي از خليفه

بـراي  گي خاطر سلطنت خويش را آغاز نمـود و  سلطان محمود با آسودي او به جاي القادر باالله مبني بر تاييد جانشين خليفه عباسي

ي  آورد، به صـورت هـدايا بـراي خليفـه     ها به دست مي ز جنگكسب كند، مقداري از غنايمي را كه ابيشتري د مشروعيت آنكه بتوان

آورد، همراه با القاب براي مسعود  مي هايي را كه به تصرف خود در فرستاد و خليفه نيز در عوض منشور حاكميت سرزمين عباسي مي

  . دفرستا مي

حذف و بركناري عوامل گذشته و به خصوص طرفداران  ،نخستين كاري كه مسعود پس از نشستن بر سرير قدرت انجام داد -

شايد يكي از اشتباهات بزرگ سياسي مسعود همين شدت بخشيدن به اختلافات طرفـداران خـود و طرفـداران     ،برادرش محمد بود

دشـمنانش   اسياست راني و چه در برخورد ب چه در هاي بعد بسيار موثر در شكست مسعود در سال يبرادرش بود، زيرا كه اين عامل

ي  بركناري و حذف صاحب منصبان و كارگزاراني بود كه در واقـع سـرمايه   ،از ديگر اقدامات مسعود پس از به قدرت رسيدن. گرديد

حسـنك بـيش از   . ود بيش از پيش افزودمسعود با كنار گذاشتن و يا فرمان قتل آنان، بر شمار دشمنان خ. فكري و عقلي وي بودند

   .رفتار اهانت آميزش نسبت به مسعود مورد انتقام وي قرار گرفت هر كسي ديگري به خاطر
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ي خـويش اصـرار    سلطان مسعود در بسياري از موارد بدون اعتنا به راي مشاوران و وزيران خود بـا خودگـامگي بـر عقيـده     -

  . اي جز شكست و از دست رفتن سرير قدرت به دنبال نداشت د و اين عمل نتيجهيورز مي

ترين وظايف چنين حكومتي، پرورش سپاهيان رسد، لذا از مهم ه با كمك ارتش و سپاه به قدرت ميشاهي، پادشادر نظام پاد -

هنگام  در در اين صورت از آنان حمايت شود،براي آنكه سپاهيان بتوانند بر دشمن غلبه كنند، لازم است  ،تبراي دفاع از مملكت اس

  .دهند كنند و او را شكست مي شجاعت و شهامت؛ به دشمن حمله مي افتد و با ه با دشمن؛ ترس به دلشان نميهمواج

  

    پي نوشت

: همان ،بيهقي:(كن .دهد بوسهل زوزني و استادش بونصر مشكان مي، هاي سلطان مسعود توصيفاتي از اخلاق و رويه براي مثالـ 1

152، 173، 189،222(  

  )114،112،72،71،68 :همان:(كبراي نمونه نـ 2

  )به بعد237: همان ا،شميس:(نك ـ3

  )36 – 43 :همان ،ريوير:(كنـ 4

  )29،137،188،196 ،22: همان ،فروند :(نك -5

 ».انـد  بـه زرق و افتعـال دسـت زده    ،شكارا كاري نرفته استاند كه چون به مكاشفت و دشمني آ ها بسيار كرده پادشاهان حيلت« -6

  )165: همان :بيهقي(

  )23و 22 :همان ،اسلامي ندوشن:(نك -7

  )191،284،286:همان( :كن و نيز )284:بيهقي، همان(» ق برافتدحيله بايد كرد تا اريا«: نويسد ي اين شخص مي بارهبيهقي در -8

  )159 :همان فراي،( :بنگريدنيز  )238-240،همان:(كن -9

   )71،78،156:همان بيهقي،(:كن -10

   )68،87، 60:همان(:نك -11

كردهـاي مـذهبي غزنويـان را نشـان     عمل، يگر كه در تاريخ بيهقـي وجـود دارد  بردار كردن حسنك وزير و نيز موارد بسياري د -12

  .دهد مي

  )16 :1377 ،طباطبايي:(نك -13

 )107 :1383پاييز و زمستان ،طبسي( :نك -14

  )247 ،54، 38 ،25 :همان ،بيهقي:(كن - 15

 )103-122 :همان، طبسي:(كن -16

  ) 653 – 505، 388، 383، 315، 260، 92 :، همانبيهقي:(كن - 17

  )176،177،178،180،196،288 ،17،19:همان:(كن -18

 )34-39 صص :ي سومسال سيزدهم، شماره فروغي،:(كن - 19

 )197و212:همان، بيهقي:(كن - 20
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  منابع 

  .ش1372، ،تهراناميركبير حسن انوشه،  ، ترجمهتاريخ غزنويان ،سورث، ادموند كليفوردبا ـ1

  .ش1384 تهران،علم، تصحيح دكتر علي اكبر فياض، ، تاريخ بيهقيمحمد بن حسين، ابوالفضل بيهقي، ـ 2

  .ش1378 تهران،،سهرم ترجمه شيرين دخت دقيقيان،  ،، درجه صفر نوشتاربارت، رولان ـ3

  ش1382 تهران،انتشارات نگاه، ،تاريخ اجتماعي ايران ،راوندي، مرتضي ـ4

  .ش1384تهران،نشرني ، ترجمه ناصر فكوهي، نسان شناسي سياسي، اريوير، كلودـ 5

  .ش1376 تهران،نشر ميترا، ، سبك شناسي نثر ،سيروس ،شميساـ 6

  .ش1377 تهران،،انتشارات كوير ، بر تاريخ انديشه سياسي در ايران درآمدي فلسفي، طباطبايي، سيد جواد ـ7

 .ش1383پاييز و زمستان، هستيفصلنامه   ،، حميدطبسي ـ8

 .ش1385 تهران،اميركبير، نوشه،ترجمه حسن ا ،، تاريخ ايران از ظهور اسلام تا آمدن سلجوقيانگرد آورندهريچارد نلسون، فراي، ـ 9

  .ش1384 تهران،نشر آگه، اب احمدي،عبدالوه ترجمه سياست چيست؟، ، ژولينفروند ـ10

  ي سومسيزدهم، شماره ، سالنشريه پيام زناصغر، فروغي، ـ 11
  .ش1379تهران ،نشر سخن، ، ر جستجوي قافسيمرغ د ،مهديمحبتي، ـ 12

  .ش1378 تهران،،نشر آتيه ،تجدد و تجدد ستيزي در ايران، ميلاني، عباسـ 13

  .ش1375 تهران ،نشر تاريخ ايران، ،، ترجمه منصوره اتحاديهزمانه، زندگي و كارنامه بيهقي ،رابينسون والدمن، مريلين  ـ14

 ، ـ  مشـهد، به كوشش محمدجعفر ياحقي، ، بيهقيابوالفضل بزرگداشت مجلس هاي  سخنراني ه، مجموعبيهقيابوالفضل يادنامه  -15
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